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shahraraonline.com دریافت نسخه الکترونیک شهرآرامحله در

 برخی ساکنان 
این محله 
از نظر مالی 
بضاعت چندانی 
نداشتند و به 
همین خاطر 
خانه‌هایشان 
را با تین‌های 
روغن درست 
کرده بودند

سوگل موسوی- یکی از وظایف شهرآرامحله این است که مشکلات محلات را انعکاس دهد تا تلنگری باشد 
برای مسئولان و در صورتی که از دیدشان پنهان مانده، به آن رسیدگی کنند. چندی قبل توسط یکی از فعالان 
محلۀ جانباز با خبر شدیم که در یکی از کوچه‌های محلۀ جانباز به نام شهید غفاری‌تبار، مردم با مشکلی 
روبه‌رو هستند و از شهرآرا درخواست کرده‌اند که برای تهیۀ گزارش به آنجا برود. البته انعکاس صحبت‌های 
شهروندان مبنایی برای درست‌بودن و مورد تأییدبودن درخواست‌شان نیست. ازاین‌رو شهرآرا محله آمادگی 

خود را اعلام می‌دارد تا پاسخ مسئولان را در این زمینه منعکس کند.

بلاتکلیف مانده‌ایم

تاریخچۀ اهالی این کوچه  
ساکنان کوچۀ شهید غفاری‌تبار3بیش از 50سال 
است که ساکن این کوچه هستند. بیشتر اهالی 
قدیمی،  این کوچه را به نام »بهار« می‌شناســند 
که بعداً توســط شهرداری به نام این شهید مزین 
شده اســت. همان‌طور که می‌دانید در گذشته 
محلۀ جانباز چندان آباد نبوده و رونقی نداشــته 
است و بیشتر زمین‌های آن به گفتۀ اهالی زمین 
کشــاورزی و باغ‌هــای میوه بوده اســت. برخی 
ساکنان این محله از نظر مالی بضاعت چندانی 
نداشــتند و به همیــن خاطر خانه‌هایشــان را با 
تین‌های روغن درســت کرده بودند. با گسترش 
شــهر و افزوده‌شــدن جمعیت، این محله نیز از 
تغییرات در امان نمانده و درختان و باغ‌ها تبدیل 
به منازل مســکونی و آپارتمان‌های ســربه‌فلک 
کشیده شد. ازاین‌رو ارگان‌های مرتبط از ساکنان 
حلبی‌آباد خواستند به منازل‌شان سروسامانی 
بدهنــد و با معیارهــای شهرســازی روز، آن‌ها را 
مطابق کننــد تا شــهر چهرۀ همگونی داشــته 
باشد. برخی از این ساکنان که از قشر آسیب‌پذیر 
جامعه بودند و سرپناه‌شان را با کمترین امکانات 
ساخته بودند، به‌دلیل نداشتن سند یا قولنامه از 
خانه‌هایشان کوچ داده شده و در این قسمت از 
محله ساکن می‌شوند. برخی از این افراد با پولی 
که به آن‌ها داده می‌شــود، به سایر محلات شهر 
می‌روند و بــا آن خانه می‌خرند. باقی‌ماندۀ آن‌ها 
که توان داشــتند از آجر و خشت برای خود خانه‌ 

ساختند که در ابتدا آن را اهالی بهار می‌شناختند 
و ســپس به نام شهید مزین شــد. درست مقابل 
این کوچه آپارتمان‌های بســیاری ساخته شده 
که به گفتۀ اهالی متعلق به پزشکان است و به نام 
کوی پزشکان شناخته می‌شود، به‌عبارت دیگر 
حلبی‌آباد ساخته و در اختیار پزشکان قرار گرفت 
که برخــی از آن‌ها هنوز مالک هســتند و برخی 

فروخته‌ یا منازلشان را به اجاره داده‌اند.

ساکنان حلبی‌آباد کجا رفتند
برای تهیۀ گــزارش به همراه رابط‌مان در محله به 
این کوچه می‌رویم. در میان آپارتمان‌های شیک و 
سربه‌فلک کشیده، کوچۀ شهید غفاری‌تبار انگار 
وصله‌ای بی‌قواره برای محله اســت. خانه‌هایی 
که از نظر ظاهری تفاوت بسیاری با آپارتمان‌های 
مجاورش دارد و حتی ســاکنان این منازل هم از 
زمین تا آسمان با همسایه‌هایشان تفاوت دارند. 
خانه‌هایی که بدون اصول مهندســی‌ ســاخته 
شــده‌ و برخی از آن‌ها 60متر هم زیربنا ندارند. 
در یکــی از همیــن خانه‌هــا را می‌زنیــم. بانوی 
موسفیدکرده با خوشرویی همکلام‌مان می‌شود 
و از مشــکلش می‌گوید:» بیش از 40سال است 
که ســاکن این کوچــه هســتم. از آن زمانی که 
اینجا صیفی‌جات می‌کاشــتند و کســی ساکن 
آن نبود. خانــه را قولنامه‌ای خریدیــم، اما چند 
ســالی است که ســازمان آســتان قدس اخطار 
داده برای ســندگرفتن بیاییم. این خوب اســت 

اما آن‌ها می‌گویند به نرخ روز، اما من پیرزن پول گزارشی از مشکل ساکنان کوچۀ شهید غفاری‌تبار که قبلا حلبی‌آباد بوده
ندارم که بتوانم هزینه‌های سند را بپردازم زیرا باید 
نصف پول خانــه را بابت هزینه‌های جاری بدهم 
که این از توانم خارج اســت. از سویی با پولی که 
آن‌ها می‌خواهند بدهند هم نمی‌توانم خانه‌ای 
دیگر برای خودم دســت و پا کنم و سر پیری آواره 

می‌شوم.«.
یکی دیگر از ساکنان این کوچه نخعی‌زاده است 
که منزلش را به صورت قولنامه‌ای خریده است. او 
عنوان می‌کند: »هنگامی که این خانه را خریدم، 
نمی‌دانستم ملکش متعلق به آستانه است. بعد 
که متوجه شــدم و برای ساخت‌وســاز پرسیدم، 
گفتنــد مانعی نــدارد، می‌توانید ساخت‌وســاز 
انجام بدهید حتی از شهرداری هم به کوچه‌مان 
آمدند و وضع موجود را تأیید کردند. بعد از مدتی 

برای امتیازهــای آب و بــرق اقدام کــردم که در 
کمال ناباوری دیدم روی قبض‌ها نوشته تجاری. 
باوجوداین تحمل کردیم، اما مدتی قبل نامه‌هایی 
به دست‌مان رسید که حکم تخریب منازل‌مان را 
صادر کرده بود، اما نامه‌ها یک ایراد داشت و آن هم 
این بود که اسم یا فامیل صاحب سند را اشتباهی 
نوشته بودند، به‌عنوان مثال اسم مرا نوشته بودند 
حســن نخعی. هنگامی کــه اعتــراض کردیم، 
به‌خاطر اشــتباهی که وجود داشــت از پلمب و 
تخریب جلوگیری شد. نامه‌نگاری‌های بسیاری با 
استانداری، فرمانداری و دادستانی انجام دادیم 
که درمجموع دادســتان دستور مختومه‌شدن و 
دســتور به پرداخت حق و حقوق اهالی پرونده را 
صادر کرد. در همان نامه‌ها از دادستان خواستیم 
که ملاقات حضوری با تولیت وقت آستانه داشته 
باشــیم تا بتوانیم پیگیر پرونده‌هایمان باشــیم. 
درنهایت بــا آقای بختیاری صحبــت کردیم و در 
کمیسیونی که به همین خاطر برگزار شد، تصمیم 
گرفته شد مالکان ســند بگیرند یا خانه‌هایشان 
را واگذار کنند. اما مشــکل اینجاست که قیمت 
عرصه و عیان را به نرخ روز محاســبه می‌کنند که 
پرداخت آن از توان ما خارج اســت. هزینه‌های 
جاری هم از توان برخی از ساکنان بیشتر است. 
از سویی شنیده‌ایم که این کوچه قسمت تجاری 
محله اســت که در این صورت هم راهی هست تا 
ســاکنان کوچه بتوانند از این فرصت اســتفاده 
کنند امــا این اجــازه را هم به مــا نمی‌دهند تا از 

تجاری‌بودنش استفاده کنیم.«.

با ارث همسرم اینجا را خریدم
خانم چوپانــی هم از سال63ســاکن این کوچه 
شده، همان ‌زمان که هنوز آب و آبادی درستی این 
محله نداشته است. او می‌گوید: » با پول ارثی که به 
همسرم رسیده بود، این خانه را خریدیم اما برایم 
چند وقت قبل نامه آمده مبنی بر تعیین تکلیف که 
یا واگذار کنیم یا سند بزنیم. باور کنید آنقدر درآمد 
ندارم که بتوانم هزینه‌های ســند را بدهم. اگر آن 
زمان با پولی که بابت ایــن خانه داده بودم مکان 
دیگری را می‌خریدم، الان کلی سود کرده بودم. 

اما حالا نمی‌دانم چه‌کاری باید انجام بدهم.«.


